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واقعة دردناك ديگري ،  اينبار  اما بر هموطني . قتلي ديگر و جنايتي ديگر زير شكنجه . از ماجرا چندين روز ميگذرد 
ديو . يادي از مظلوميتي ، كه خود مظلومانه فرياد شد حقيقتي و انعكاس فر آمده ، به طلب  اقيانوساز آن سوي

 بلكه مغز او را  هم به همين دليل متلاشي خصلتان  نه تنها دوربينش را كه  جناياتي از آنان ثبت كرده بود شكستند ،
 ، وتا چه اينكه خودشان را مالك مطلق العنان جان و مال و ناموس مردم مي دانند! .  آري به همين سادگي . كردند 

سكتة  :كه به اول با اين قضيه هم برخورد كردند و همان طور پوشاندند . بحال هم كم نكرده اند امثال اين جنايت را 
سعيدي . از اين سكته هاي مغزي و قلبي مگر كم داشته ايم و صدايش هيچ جا در نيامد . مغزي ،  و ديگر تمام 

 ؟نداريمميتي خاص خودش را مگر بياد سيرجاني ، با مظلو
 

شقاوتهاي پنهان جانياني كرد كه حاكمانند ، و حال اين واقعة دردناك ، بار ديگر دنيا را متوجه گوشه اي از در هر      
حتي . و جهان خبر دار نشد كه بر ما چه گذشت . قريب ربع قرن است كه دمار از روزگار ملتي دربند  درآورده اند 

زند يجهنم بگرايي به دشنة كينِ اهريمنانِ كابل بدست چاك چاك شده ، از آن آن معدود كساني كه توانستند با پاه
 خارج از ي و قتلها ،زي ن رقابل باور  اعدامهايرقم غ.  بر هم نزدند يات را جز لحظه اين جنايت بر ا سكوخواب خوشِ

قتلهاي . اينان را بهم نزد  هم ، سكوت و مدارا با يره اي زنجيت و قتل هاياه جناي سي و پرونده ها ، همچنانكشور
 و برادران ي سعادت باگر رهبران خلق تركمن بسته وي توماج و ديرش به پاي زنجين حلقه هاي كه اولزنجيره اي

 به يريزنج. دا كرديادامه پ) يمانعباس ع(قت پرداخته بود يج حقي كه به قول خودش به تروي و آن كارگريعسكر
گر كشورها ي اش گاه ديني كه سنگ ،نيران زمي گرداگرد تمام ايريزنج. لدا ي ياهي سال و به ضخامت و س25 يبلندا

 . . . ه ، ايتاليا و يس ، تركي در آلمان ، سوئيي آزرد ، با زخمهايرا هم م
 

 به محل يار دستياخت يدم ، بي را با جمجمة شكسته شنير شكنجة هموطنمان زهرا كاظمينبار كه قتل در زياما ا
 حس يهنوز بخوب سال 15 كه با لكة برجسته و فاقد مو بعد از يعيق و وسي عميشكستگ. دم يكشبرجستة پشت سرم 

ات ينكه جناي چه ان موضوع كوچك شخصي نبود ،يقصدم اصلا پرداختن به ا. نگون ي ايي بر شقاوتها و شاهديشود يم
 ين جزئيات فرديرداختن به ا به پي است كه مجالي آنچنان گسترده و جدي و خارج از كشوريم در عرصة داخليرژ

 دادن شهادت در جوامع ي برايآمادگ(دم با عنوان ي دي همبستگهة در سايت جبي امروز صبح مطلبيول.  دهد يرا نم
ن در مورد ي زندان او7 را در شعبة ين حزب مورد مشابهي اي از اعضايكي كه  ،از طرف حزب سبزها) ين الملليب

ن مطلب مرا برآن ي حاضر به شهادت است اي نموده كه در هر دادگاهيم آمادگده است و اعلايضربه زدن به سر د
م سفاكان را به ي كه رژي در هر محضر ، شهادت دادن كنميگر من هم اعلام رسمي دي رغم كارهايداشت كه عل

  ! زنده ير قابل انكار و شاهدي غيبا مدارك! بازخواست بكشاند و عاملان را به محاكمه 
 

 هم در ن مسئلهيم و ايباش ي م67ن ي بخصوص كه در سالگرد قتل عام خون بيان ميكنم ،از آن يشرح مختصر
 از يچ خبري اطلاعات برده بودند و هي از همبندان را به بازداشتگاههايادي بود تعداد زيمدت: همان ايام اتفاق افتاد 

چ ي از بچه ها در زندان پخش شده بود و هيبعض اعدام ر قابل باوري غعةي شا .همه ملاقاتها قطع شده بود. آنها نبود 



به تنهايي به بازداشتگاه اطلاعات اعزام هم ور ماه مرا يل شهري اواي از روزهايظهر يك. كس از ابعاد آن خبر نداشت 
ضربات و نوع زدن با دفعات  . ات مشت و لگد چند نفره قرار دادندر ضربي و ز بردهييكردند و بلافاصله به اتاق بازجو

 سر موضع ي خواستند كه مثلا چه كساني راجع به بند ميطلاعاتاز من ا. بود و به مراتب وحشيانه تر متفاوت  بسيار قبل
  ، گفتن به آنها نداشتمي برايزين موارد چيو من كه در ا.  شوند ين بندها چگونه رد و بدل مي بهستند و اطلاعات

ر چانه ، از ي دو دندان جلو ، پاره شدن زيحاصل كمتر از يك ربع ساعت ضربات ، شكستگ. شد  يدتر ميضربات شد
د و بخصوص ياز درد شد.  م بود قفسة سينه سمت چپيي دندة انتهايرفتن دو انگشت از دو دست و در رفتگ بند در

 و از سراسر بدنم بشدت بودموكه شده  ش ، ام شد دندهي كه به قفسة سينه ام خورد و باعث در رفتگيا مشتيلگد 
 همچنان با  ،ينين افتادم و كفتاران دست آموز خمي پيچيدم كه به زم به خود مي آنچنانريخت و از درد يعرق م
 در دي شدي برق . سرم خورد پشتِ  با نوك پوتين محكم بهينكه لگدي تا ا .دادند يك به لگد زدن ادامه مي ركيفحشها

  و            .ده شده باشد ي با شدت به پشت سرم كوبين فلزيم و سنگي ضخيله اين بود كه مي امثل. چشمانم احساس كردم 
 كشانند ، در باز شد و به درون ي من را گرفته و ميربغلهاي دونفر ز به شكل مبهمي احساس مي كردم.از حال رفتم 

 به پشت سرم هم كه  وقتي. س عرق بودم ، خيس خيسيفهميدم  فقط خي نميچ درديه. يك سلول پرتاب شدم 
 دانم چند روز ينم .  بود كه به خاطر دارميزين آخرين چيدم دستم قرمز شد و اي كردم دست كشي ميسياحساس خ

.  را به ياد دارم  كه در بدنم فرو ميرفتييآمپولهاشبيه به  يي احساس گنگ سردي فقط گاه . بودميدر حالت بيهوش
 دانم چند روز بعد بود دوباره عصر همان روز به تختم بستند و با كابل و بر يكه نمنكه به هوش آمدم ياگرچه بعد از ا

 ضربه و لگد به سر و چون صحبت.  است ي كه خارج از موضوع كنون ختم شد ،ي به بيهوشا مجدد كوبيدند كهكف پا
 يينچون متخصص)  ناميد بشود آنرا شانساگر( من شانس آن را داشتم كه زنده بمانم  البته كه است شدنيضربة مغز
 يگري چه تعداد نامعلوم ديول. گفتند  يمسئلة شانس آوردن را ممانده را بر سرم و گردنم معاينه كردند يكه آثار باق

 در يچ پانسمانيسر من بدون ه. ست ي ن برآناني شاهدد ، كه آغشته به خوت اينان كشته شدنير دست و پايدر ز
 !  سر ي بود براينسكِ سوزش و ورم و جراحت پا مُي ول ،و چرك كردداد  يبه پس م خونايهمان انفراد

 
 ي مهره هابِي و آسي مقطعي مشخص آن ، سرگيجه تقريبا دائم ، سردردهاي شكستگاكنون محل زخمِ سر و

 من ي با معرفين الملليسازمان عفو ب.  كنم ي سال با خود حمل م15 پس از  سر ، يگردن را فقط بخاطر آن ضربه ها
 كرده است و هنوز بخاطر  را كه معاينة دقيق شد گزارش تمام اين موارد ، شكنجه شدگانيب شناسيركز آسه مب

، روز  و چون محل  .دنتمام اسناد تأييد شده اش هم وجود دار. سرگيجه و سر دردم تحت مراقبت و درمان قرار دارم 
 ان همان و آمر ، آمراناگرچه عاملان همان. اشند املان هم بايد مشخص بدانم پس طبيعتا عيو ساعت آنرا دقيقا م

  !مي رژين بار براي اما اي هستم بر اين سرشكستگي پس من هم شاهد .ت ي در كل ،حاكمانند
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